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 سوره نساء جلسه پنجم

 

 تَعاِِْلُوا  ألَاَّ خِفْاتُمْ  فاَِننْ  ربُاا َ  وَ ثُلاثَ وَ  مثَنْى اءِالنِّسَ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فاَنْكِحُوا  الْيَتامى فيِ تُقسِْطُوا ألَاَّ خِفْتُمْن إوَ: سوره نساء

 فكَُلُاوهُ  نَفسْااً  منِْا ُ  ءٍ شَايْ  عاَنْ  لَكُمْ طِبْنَ فَِننْ نِحْلَةً صَُِقاتهِننَّ النِّساءَ آتُوا وَ (3) تَعُولُوا ألَاَّ  أَدْنى ذلِكَ أَيْمانُكُمْ مَلكََتْ ما أَوْ فَواحَِِةً

 (4) مَريئاً هَنيئاً

 مان طااب  »چون نيااورده   اءِالنِّسَ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فاَنْكِحُواگوينِ اين  مي ،ايراد بگيرنِب  قرآن خواهنِ  گاهي برخي ک  مي 

العقاول   هاا غيار ذوی   نظر قرآن درباره طائف  نسوان اين است ک  آن ، پسبرای غير ذوی العقول هست "ما"و  «لكم من النساء

 هستنِ. 

کا   لساان العارب   و  مفردات راغا  چنين قرآن را با عبارات  ل  پي برد و همراحتي ب  اين مسئ توان ب  با يك نمون  نمي اولاً

 توان معنا کرد.  نمي

 خشی قرآن به زبان عربمعناب

گويِ ايان   مي (191)بقاره:  ولَاَ تُلْقُواْ بنأَيِِْيكُمْ إنلَى التَّهْلُكَةن آي  ذيل آورده تفسير مفاتيح الغي فخر رازی در  يك عبارت زيبايي

 .نشاِه اساتفاده  خيلي بنابر اين  ، ن  قياسي واز مصادر سماعي ثلاثي مجرد است «تفعُل ! »خيلي مصِر عجيبي است «تهلك »

خواهنِ با اشعار جاهلي کا    کنم از کساني ک  مي گويِ: من خيلي تعج  مي نمون  اين کلم  را در يك شعری يافت کردنِ. مي

آيا اين مصِر هست يا قرآن در ورنِ ک  معلوم کنِ ک  برای قرآن شاهِ بيا ،معلوم نيست شاعرش چ  کسي هست و چي گفت 

خواهيِ برويِ برای  چ  جور شما مي ؟ستمگر خود قرآن افصح لسان عربي نيچون خود قرآن گفت ،  ؛مصِر تفعل  داريمما  ن !

چناين مصاِری وجاود    ، يعني وقتي خود قرآن گفت  ؟است از زبان عربي شاهِ بياوريِ آن هم از اشعار جاهلي افصحقرآن ک  

خاود قارآن    ،ق  اللغ ، غري  القرآن، معجم و... استن، مفردات، فموقع خود قرآآن  ،دارد. وقتي بفهميم ک  قرآن معجزه است

 ماِنَ  لكَُامْ  طاابَ  ماا  با دستور زبان عربي بيرون از قرآن بياييم آيا   شود پس نيازی ب  چيزی نيست. پس نميکنِ،  کفايت مي

کا  ماا در    در آي  حكم ب  اين داد ک  زنان غير ذوی العقول هستنِ، ضمن اين "ما"وجود يك  ، باای با کمترين قرين  را اءِالنِّسَ

چ  ک  آن را بنا کرد. آن  و آنقسم ب  آسمان ؛ هايَنَا بَمَوَ اءَمَالسَّوَفرمايِ:  ميدر سوره شمس خود قرآن هم شاهِ داريم خِاونِ 
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دليل بر غير ذوی العقول  "ما"پس يعني خِا هم غير ذوی العقول است؟! پس صرف وجود  ،؟ يعني خود خِاچيزی يعني چ 

 بودن نيست. 

اين است ک  آن لغت در خود قرآن چ  وجوهي پيِا کرده.  ،کاری ک  خيلي مهم است در مورد لغات مورد توج  قرار گيرد

در اشاعار  ببينايم  ياا  رشان راجع ب  ايان لغات چيسات؟    را ببينيم ک  نظ مجمع البحرينيا  لسان العربن  اين ک  فقط برويم 

پس چرا بايِ برويم از  ،شود وجوه مختلف يك لغت را پيِا کرد وقتي در خود قرآن ميجاهلي اين لغت چ  جور استفاده شِه؟ 

در عرب وجاود   ک  بي نياز از کت  لغت باشيم ولي قرآن از هزاران واژه بي محتوا ک  خارج قرآن لغات را جستجو کنيم؟ ن  اين

ِ    های با محتوايي را ساخت  ک  شايِ خيلي ب  آن هواژ ،داشت  لغاتي ک  پشتوان  نِاشت   و چ  ک  قبلا بوده ربطاي نِاشات  باشا

 درسات  ،  همان لغات جاهلي را گرفت است ک بايِ وجوه معنايي ب  آن اضاف  نكنِ قرآن چون ب  زبان عربي نازل شِه درست

شتر ايستاده   های مختلفي ک  شتر دارد، اسم گذاشتنِ و بي محتوا؛ حالتبرای  مثلاً ؛در عرض بودنِ   فصيح بودنِ ولياست ک

خوابيِه ياك اسام دارد، گاردنش را گذاشات        يك اسم دارد، گردنش را کج کرده يك اسم دارد، نيم خيز رفت  يك اسم دارد،

م وجود دارد؟ خيلي متعسّر و متعذّر است ک  کسي بتوانِ هم  زمين يك اسم دارد. الان مثلا برای اجزای کامپيوتر چنِ تا اس

اش در عارض اسات. لغاات     هما   هم  لغت است؟ هيچ محتوای طولي نِارد،  ها را بلِ باشِ! اما چقِر محتوا پشت اين اين اسم

وجوه معنايي  بايِ طبيعتاً آورد و در مي را قرآن ميان همين لغت،از  خِا و محتوا و کم محتوا ک  هيچ پشتوان  معنايي نِارد بي

ش معشاوق  و  ا  ب  دياوار کعبا  و هما    ِانِ و زدن همين لغاتي ک  در زمان جاهليت معلقات سبع نوشت با  .ببخشِها  همينب  

گيارد و وجاوه    هاا را ماي   و قارآن هماين   تا آن موقع ترين کلام عرب شود فصيح بعِ اين مي !کردنِتوصيف اس  وشترشان را 

اين  تواننِ بكشنِ ولي کت  لغت تمام بار قرآن را نمي ييم ک  از کت  لغت بي نياز هستيم،گو بخشِ. ما نمي يمختلف معنايي م

 است. فهم قرآننيست کار ادي   همين است. فهم قرآن کار ،«تو فهم آن نكني ای ادي  من دانم » .ک 

هماين   .توانستيم حكم ب  غير ذوی العقول بكنايم  باز هم نمي  ،را هم نِاشتيم هايَنَا بَمَوَ اءَمَالسَّوَدر  "ما"در قرآن اصلاً اگر 

ک  چون  ن  اين کنِ. شود و همين کفايت مي حكم ب  ذوی العقول هم مي "ما"گويِ  دهِ ک  قرآن مي آي  سوره نساء نشان مي

 يكب  خاطر تفخيم و عظمت است ک  برای آن  "ما". شايِ دليل وجود نِستديِيم، پس کل نسوان غير ذوی العقول ه"ما "

 آيِ.  غير ذوی العقول در نمي ،پس از آن ک  خيلي عظمت دارد، يعني اين واژه ب  کار گرفت  شِه ن  کسر؛

رفتا  رفتا     شاود!  نياز از ظرائف و دقائق کت  لغت نيستيم اما اين بشود تمام دستماي  ما برای فهم قرآن، ايان نماي   ما بي

واژه تقوا مگر در عربي چقِر  مثلاً ؛ی اخترا  کردها نيامع اصلاًگان، تغييرات ايجاد کرده و ژخواهيِ ديِ ک  ب  قِری قرآن در وا

وجاوه بارای ايان لغات درسات شاِه!       ب  قاِری  ولي در قرآن  هم ب  معني حالت وقاي  و نگهِاری، ؟ يك معنا و آنمعنا دارد
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شاود   کشف مي آن وجوه مختلفي از مقابلاتيك معنايي پيِا کرده،  contextغت پيِا کرده و در هرهای مختلفي اين ل برش

ِ   ک علم را  مثلاً ؛کنِ ک  حتي گاهي رهزني مياين کاری است ک  ب  لحاظ قرآن ب  قرآن بايِ بشود  با    در کت  لغات ببينيا

ِ    ک  بي عوض شِه ن  اينب  کلي  آن در قرآن معني اساساًاست،  knowledgeهمين معنای دانش علام در  ، رباط شاِه باشا

نا شِه و اين مع اشرابخشيت در آن معني و  (22)فاطر: إننَّماَ يَخشَْى اللَّ َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَماَء آورد قرآن چيزی است ک  خشيت مي

توانياِ   ترجم  کنيِ و بفهميِ، نماي مقارنات چسبيِه ب  اين لغت است و لذا اگر بخواهيِ با کت  لغت قرآن را  جزء خاصيات، 

ک  سار در   هيچ ربطي ب  دانشگاه نِارد (9)زمر: هَلْ يسَْتَونی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ آي  تمام اين خصوصيت چون مثلاً

هَلْ يسَْتَونی الَّذِينَ  قُلْ  ِبّرَ ةَمُحْرَ ارجويَوَ ةنرَالآخِ رُذَحْا يَائمًقَِاً وَاجنسَ لنليْالّ اءَءانَ تٌانِقَ وَهُ نْمَ أمْچون اول آي  دارد:   ؛دانشگاه بزننِ

از خِا ماي ترسانِ    و قائماً شونِ ساجِاً های ش  بلنِ مي ناء ش  و اواسط ش  و پارههايي ک  آ آن ؛يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

ماي  خود قرآن ب  سراغ قرآن رفت.  لذا بايِ با دست ؟داردرا  اين معناکِام کتاب لغتي تحمل  ها مساوينِ؟ ها با آن حالا اين و...

 پذير نيست.  امكان ابِاً ،عربي است اما فهميِن قرآن با کتاب لغت ،توان کمك گرفت چون ب  هر جهت قرآن از کتاب لغت مي

 برای همه عصرها قرآن طرحی

بنِگان يك معذرت خواهي بكنيم بابت بعضي  طرف خِا از مايليم از ک  تقريباً آيِ وجود مي  بعضي اوقات گرايشي در ما ب

يعني از  !شما ب  اين هم  آيات قرآن ببخش اصلاً !ين طرحي در قرآن وجود داردنچيا ين آي  نچاگر  از آيات و احكام ک  مثلاً

م يياا ياك جاوری بيااي     !ای نازل شاِه  ين آي نچک   اين بحث تعِد زوجاتي ک  شِه انگار بايِ از بشريت يك عذرخواهي کرد

ايماان   معلوم است ک  ،حرف ما اين نيست و اگر کسي اين فكر را راجع ب  قرآن داشت  باشِ در صورتي ک  اصلاً ،توجي  کنيم

کا    و آن اينها يك جواب شيك عالمان  دارد  زنيِ، خريِار نِارد! اين هايي ک  شما مي ب  ما گفتنِ اين حرفای نِارد.  صادقان 

 ايمانُ قُُِصْلا يَ ک  ! حال آنخواهِ قبول نكنِ چ  مي خواهِ کسي قبول بكنِ،  ب  درک ک  خريِار نِارد! چ  مي واقعاً ب  درک!

آن چ  ک  در دسات خاودش اسات با       ايمان شخص صادقان  نيست اگر آن ؛ ِيَِْي يَا فِمَبن قَثَأوْ اللهن ِِي يَا فِمَبن كونَي يَتَحَ ٍِبْعَ

 کنايم.  توجيا  ما نبايِ آياات را   تر باشيم. اصلاً مطمئن چ  خِا گفت  ب  آن بايِ ما !چ  در دست خِاست تر باشِ از آن مطمئن

باود باياِ خاود قارآن     هر طرحي ک  باشِ. اگر طرحاي بهتار از آن    ،استبهترين طرح خواهيم بگوييم طرح قرآن  ما مي اتفاقاً

گويناِ دوره   ک  ماي  اين! يا طوری گفت  ک  اين سوره نساء را 34ما بگوييم شما ببخش آي   انفعالموضع ک  در  ن  اين ،گفت مي

دانام   ها ب  خاطر همين اسات. نماي   شرو  اين بحثاتفاقاً  !گذشت  شود، ک  مثلاً يك تفوقي از جان  مرد ترسيم مي  اين حرف

بايِ گفت دهنِ،  يْن، دارنِ نظرياتي راجع ب  خانواده، زن، مرد و... ميچقِر شما در جريان هستيِ! الان بُعَِ المشرقَيْنن و المغربَ
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کا  اگار    . ايان اسات  بايِ ديِ خود خِا چي گفت  و نظر خود خِا چيست؟ بالاخره خود خاِا نظار داده   !يك لحظ  هم  خف 

يك  اللهُ لَضَّا فَمَبن اءِسَي النّلَعَ نَاموُوّقَ الُجَالرّم ب  يا رسيِي ،ای دارد مرد بر زن يك درج  ؛ وَلِلرِّجَالن عَلَيهْننَّ دَرَجَةٌآي  رسيِيم ب  

ک  حتاي در دلماان    يا اين !خواهي کنيم ک  خِا چرا اين حرف را زده خواهيم از طائف  نسوان معذرت ما ک  نمي ،تفضيلي دارد

و مان   !اتفاقا بايِ بگرديم نكت  و مطلابش را پياِا کنايم    !ن  تر بود. آن وقت دفا  از اسلام راحت ،کاش اين آي  نبود نگذرد ک 

ِ    سرسبزی از خودش نشان ماي  حرف خِا خريِار دارد بالاخره اين بيانات غير حق يك موقعيمطمئنم  ش در دهاِ ولاي گنا

اين طارح تعاِد زوجاات کا       الان کنِ تا بيان خِا عرض  شود و فرهنگش جا بيفتِ. zoomرا  هم  جو فرهنگيبايِ  !آيِ مي

ک  تعِد زوجاات را احيااء کارد،     بهترين طرح است و بايِ فرهنگش را احياء کرد. ن  اينخواهم بگويم:  مي گويِ اتفاقاً قرآن مي

زنام کا  الان سارم با  بااد       کنم چنين حرفي ماي  ک  اين حالت ک  چ  جوری من جرأت مي برای اين بايِ سنتش احياء شود.

 هم برايتان بگويم ک :خوا رود، مي مي

های نفسي  محتواست. بحث عِالت، چ  عِالت هم  پوچ و بي قرآنطرح های ديگر در مقابل طرح ک   قرآن چيست؟ طرح 

 فضاای آيا  و تضاييقات آيا  و    از  جا شرو  کرديم ک  غير شونِ، اين نكت  را از اين های نسبي ک  آيات متذکر مي و چ  عِالت

يك زن يك عِالت نفسي لازم دارد ک  مرد بايِ  اصلاً ،(222)بقاره:  لهَُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيهْننَّ بنالمَْعْرُوفِوَ ک های نفسي  عِالتبحث 

يك  اش است،های نفسي ها عِالت برای او يك سری حقوقي هست ک  اين ک  همسر دومي دارد يا ن ! از اين خارج ،رعايت کنِ

است ب  اصطلاح يعني اگر دوتا همسر وجود دارد عاِالت فاي ماا باين هام باياِ        سماست ک  حق القَنسبي   های عِالتسری 

  خواهيم بِهيم. نسخ  برای دنيا مي خواهيم سير کنيم و در اين فضا مي .شِه اين فضای تضييقي ک  ايجاد رعايت شود.

 طرح قرآن درباره ارتباط با جنس مخالف  

طرحاي را دنباال    و قوی و با قِرت اسات جوری دارد ک  چقِر  نظرات اينقرآن از نسبت ب  ارتباط با جنس مخالف چقِر 

کا  در  -بحث زنا  -حتي از موارد پايين ،گيرد کرديم ک  نشان دهيم چ  جور است ک  جلوی هرگون  کار ديگری را هم مي مي

در ماورد زناا    221، ص  32 آيا   ساوره مبارکا  اساراء    .طرفش هم نرويِ گويِ اصلاً ميرو هستيِ ک   با آياتي روب آيات قرآن 

هر موقع تعبير ب  فاحش  و فحشا در قرآن ب  کار رفات منصارف   گيری  با سياق طرفش هم نرويِ و بِانيِ اساساً گويِ اصلاً مي

 .حث مباحث جنسي استب )يك موقعي سياق خواهم گرفت تا بِانيِ( ،کنِ است ب  مباحث جنسي ک  وقتي بحث فواحش مي
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جاايي کا  قارآن     !نازديكش هام نارو    اصلاً :گويِ مي !گويِ زنا نكن در اين آي  نمي قربوا الزني إنّ  فاحشةًولَا تگويِ:  آي  مي

ولَاَ  طرف ماال يتايم نارو    گويِ اصلاً ماننِ مال يتيم ک  مي ؛معلوم است قضي  بيخ پيِا کرده ،گويِ نزديك يك چيزی نرو مي

 .تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمن

 gay؛ چون خانواده نبودنِ ولي امروزهنبودنِ gay ها  در مورد قوم لوط هم گفتيم آن ،بودن gay و   homo sexبحثدر 

تر است. موضع قرآن را در مورد دوست دختری و دوست پسری را دياِيم کا  قارآن خيلاي      خانواده است و الان وضع خراب 

ياك   حتمااً  ،قارآن چناين موضاعي دارد   اگر  يعني بگوييمساتمان را در قبال قرآن ذبح کنيم؛ بايِ احساما بيانات تنِی دارد. 

 اين تازه چيزی است ک  در قرآن هست.  .را ديِيم ک  اين کار را هم نكنيمقرآن چراني  بحث چشم در حتي !چيزی دارد

 حکم اسلام درباره حیوانات خانگی و رفتار غرب!

ماا در اسالام    !چقِر با درايت چياِه شاِه   را ببينيِ ک  احكام اما با حيوانات الان مطرح است، sexچيزی ک  ب  نام  الان 

در حقيقات ياك      pet !ن  مرغ و اس  و گااو  ،يعني همين حيوانات خانگي ؛توانيم داشت  باشيم نمي اصلاً petچيزی ب  نام 

ِ. اسلام دو نکن برقرار ميها  رابط  عاطفي، حسي با آن کاملاً ها آدم زنِگي افراد است و داخل در حيوان خانگي است ک  کاملاً

ها بيرون کارده با  دليال نجاستشاان؛ يعناي شاما فقاط         از خان  با يك درايتي معروف ک  همان سگ و گرب  است را pet تا

ا از    ب  خصاوص ساگ   ،مويش در لباستان باشِ نماز نِارد اگر گرب  هم داريِ.ماشي )گل (های  سگهای حائط)نگهبان( و  سگ

 sex، يكي از مواردبا حيوانات را ببينيِ  sexاگر  دهِ. ب  دليل اين ک  رفتارهای انساني از خودش بروز مي ا  بازها بپرسيِ سگ

خيلي چيزها را در  خلأ شود. حتي واقعاً و اين رابط  ايجاد مي خواباننِ با سگ است ک  در رختخواب خودشان مي  sexهمين 

و  يعني يك نفر با يك روبوت رسماً کننِ؛ و قانونيش مي کننِ روبوتي را مطرح ميهای  کنِ. الان بحث خانواده وجودشان پر مي

کننِ ک  شاما   توجي  مي يعني کاملاً کننِ؛ پشت اين حرف هم اسم يك عالم  دکتر و پروفسور هست! ای ازدواج مي شناسنام 

باا عروساك    ِ است ک  يك خانم بازر  خيلي ب چ  جوری با عروسك رابط  عاطفي برقرار کنيِ،) رفتاری ک  برای بچ  است(

ِ  خيلي از دخترها ک  وقت شوهر کردنشان است، وصحبت و درد دل کنِ و فرهنگ مبتذلي است  کا  در   بايِ خجالت بكشان

راه اگر ها را گرفت ، دو راه فقط باز گذاشت ، ک   کِام از اين موارد را نِاريم و جلوی آن در اسلام ما هيچ !اتاقشان عروسك دارنِ

، ِيِ زنِگي کنيتوان دانيم، ببينيِ با رسال  توضيح المسائل نمي هنوز نميدر اين فضا را  اين بخش ماک  يغ  را کنار بگذاريم )ص

 ايان  خواهِ زيار  هم  را مي و –ازدواج و خانواده  -گذارد،  يك راه باز مي (ن  رسال  توضيح المسائل ِ،زنِگي کنيبايِ با قرآن 

 در نِِو روايات مفصل متذکر اين نكت  شک  قرآن  ، حيوانات. ب  اضاف  اينغير محللاتبا  sexپوشش قرار دهِ، ن  زير پوشش 
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ک  طرف ب  سان رشاِ    همينسن ازدواج هر چقِر زودتر بهتر ) ک  و ايننكاح کنيِ( ازدواج کنيِ، ازدواج بِهيِ  بحث )انكحوا؛

ياك ساری از    توانِ قبول کنِ( تئوری است ک  بايِ ازدواج کناِ.  مي را و مسئوليت خانوادهکنِ  رسيِ، فهميِ دارد چ  کار مي

ِ   مها  چهار سال با گوينِ قبل از ازدواج س ، شناساني ک  تازه از آمريكا آمِنِ مي اين روان خواساتنِ  اگار  بعاِ   ،بروناِ و بياينا

خواهِ ارتباط داشات  باشاِ    هر کسي مي! ازدواجفقط  درست! ها ن  بومي است و ن  اين اصلاً .بگوينِ ن  و خواستنِ بگوينِ آره

دهِ ولي اين طرح ديان اسات کا  بِوياِ      تذکر هم مي آورد و ک  در ذهن شماست مي را برود ازدواج کنِ و اتفاقا آن موانعي

 ،رود بيانات تنِ جلاو ماي  صراحت با  ک  برود درفضای ارتباط با جنس مخالف ک  قرآن در اين فضا ب  ن  اين، برويِ ازدواج کنيِ

 !کشِ ک  بگويِ دوست دختر نِارد طرف خجالت مي ک  در حالي 

 طرح قرآنی تعدد زوجات

فضای  بايِ است و  حكيمان چقِرطرح تعِد زوجات  خواهم بگويم ک   مي ،برد بعِ از اين مقِم  و طرحي ک  قرآن جلو مي

ِ  از ياك ضالعش بررساي ماي     ،افتنِ نقِ مي ب ها ک   خيليل  تعِد زوجات چنِ ضلع دارد. ئمس آن درست شود. اولاً در  ،کننا

هما  از ايان زاويا  نگااه      يك زاوي  ديِش از طرف همسر اول است ک  معمولاً .ل  يك امر چهار ضلعي استئک  اين مس حالي

 ک  ب  اين پِيِهاز طرف مرد است، يك زاوي  ديِ از طرف همسر دوم است و يك زاوي  ديِ نسبت ديِش کننِ. يك زاوي   مي

همسر دوم و مرد را خِا کنِک  يك پروژه بِی شود،  خِا فقط از زاوي  همسر اول نگاه نمي بياييِ از جان  خِا نگاه بكنيِ ک 

ب  عنوان يك زاوي  نسبت ب  تمام جاوانبي   چون مرک  حقيقي مجموع  اجزا نيست، مجموع ؛ بعِ کل اينو کنِ  هم نگاه مي

 ثير بگذارد. توانِ تأ جامع  ميها و  ک  در خانواده

کا  فضاای    ضامن ايان   و در فضای خانواده است طرح اين کننِ جال  است ک  بِاننِ اين طرح را نقِ مي برای کساني ک 

دارد  ،شاود  عِالتش هم بايِ محفوظ بمانِ و با مسئوليت پذيری همراه است، يعني کسي ک  مرتكا  امار تعاِد زوجاات ماي     

شاود و   اين ک  در اين فضا دارد انجام مي  .ين کاری را بكنِنچو ... بايِ بپذيرد  پوشاک و ي خوراک ويعن، پذيرد مسئوليت مي

ديگار را کا  در    . آن فضاای هايش سازگار اسات  با تئوری شود، شود و خانواده تشكيل مي مي ها موج  حريم دار بودن خانواده

ب  جايش چ  چيزی دارنِ؟ ب  جايش خيانت نِارنِ، ک  تعِد زوجات  ها مثل غربي کساني افتِ و حالا بستر غير ديني اتفاق مي

العاده بالاسات و آماار    يعني الان آمار خيانت کردن فوق  !کردن دارنِ ب  قول خودشان و خيانت ب  همسرشان betrayدارنِ، 

ِ  و شاود(  شود )تور مي مي hookupدختر امريكايي دارد  يك يعني از همان ابتِا ؛طلاق هم بسيار بالاست هماان دختار    بعا

شود و من ب  عناوان   گفت  مي damperهای بزر  شهرداری   ب  اين سطل آشغلشود(.  شود )ول مي مي dampدانِ ک   مي
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ِ  کننِ! و بسيار ب  زنِگي خانوادگي بعِشان لطم  وارد مي مشاور در تماس با دانشجوهای پسری هستم ک  اين کار را مي  .کنا

کننِ حتي اين ارتبااط در قالا     ن هم شاهِ اين موارد هستيم، کساني ک  با دختری ارتباط برقرار ميامروزه در جامع  خودما

گاذاريم ياك    اين را مياسم ما دارد.  ای نگ  مي او را در يك مخمص  و کننِ يك عشق پاک است اما ناگهان طرفشان را رها مي

  .تجرب  طلاق

ميثااق  زن ها از شاما ياك   ؛ ظاًلينغَ اقاَيثَم مِكُنْمِ نَذْخَأوَ گويِ مردان ميشما خطاب ب   21سوره مبارک  نساء انتهای آي  در 

هاای پااک هام هايچ      حتي در مورد عشاق  ،کنِ و رها کنِ  dampک   ب  زنِگي بود ن  اين پايبنِگرفتنِ. يعني بايِ محكم 

ل  تبِيل ب  يك کننِ و با تكرار اين مسئ خيلي راحت همِيگر را رها مي ؛ چون در قال  خانواده نيست،ميثاقي بينشان نيست

ساوره   19گوينِ ب  هم نخورديم( آيا    ک  خيلي راحت مي )اين ؛ها برسِ شود ک  خِا ب  داد زنِگي اين کاران  مي عشق کاس 

شما اگر از همسارانتان باِتان آماِ     ؛....راًثينکَ راًيْي  خَفِ اللهُ لَعَجْيَوَ ئاًيْوا شَهُرَكْتَ نْي أسَعَفَ نَّوهُتمُهْرنکَ نِْفَ  !نساء فضا را ببينيِ

چارا چاون باا     ؛هيچ مجوزی نيستآمِيم انگور بينِازيم، شراب شِ، پس بريزيم دور!  !يا ولش کنيِ ،برو طلاق بگير گويِ نمي

 گويِ. ها ب  شما مي با شما شرو  کردنِ. قرآن از طرف خانميك ميثاق محكم 

اش را وسط  آن کسي ک  هم  سرماي  زنِ؛ چون ها حرف مي از طرف خانم 21. آي  زنِ ها قرآن است، قرآن حرف ناب مي اين

از مرد گرفت . آن وقات کا    ميثاق محكم پس يك  ،وردآ چون او تمام سرماي  وجوديش را وسط مي !زن است ن  مرد ،ردآو مي

چنين . ما اين تعبير در قرآن منحصر ب  فرد است !رود زير يك ميثاق محكم مي حواست باشِ ک  داری "تُلْبنقَ "گويِ  مرد مي

جاا ياك ميثااق     آن ،أَلَمْ أعَهَِْْ إنلَيْكُمْ ياَ بنَِاي آدَمَ  های الهي داريمدر مورد عهِ را فقط در مورد عهِهای الهي داريم!تعبيرهايي 

ک  خيلي راحات هماِيگر را    اين . اين کجا تاپيونِ زناشويي موقع گيرد شود و يكي ميثاقي ک  زن از مرد مي غليظي مطرح مي

چناين  دانِ ک   مي شود. مي dampدانِ ک  خيلي راحت  مي شود، مي  hookupدانِ ک  دختر آمريكايي ميهر کننِ.  رها مي

حال، اين فضا را ترجيح دهيم ياا فضاای قارآن را کا       !کردن هم برايشان يك امر عادی است خيانتافتِ و  اتفاقي برايش مي

 جامع  محفوظ بمانِ! ،از ديِهای مختلف ،سعي دارد در بستر خانواده

  های تعدد زوجات ضرورت

 حال چ  چيزهايي ممكن است تبِيل کنِ نظامي را ب  يك نظام چنِ همسری؟ 

کا  تعاِاد    آلمان بعِ از جنگ جهاني دوم ب  دليل اينهای اجتماعي )بِانيِ ک   گاهي اوقات ضرورت -1چيزهای مختلفي: 

خواست اين طرح را مطالع  کنِ ک  باا مخالفات    از الازهر  گرفت يعني مي مردان کاهش پيِا کرده بود طرح چنِ همسری را
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يعناي   ؛هم  زن مطلق  و بيوه را از سطح جامع  جمع کنِ ک  اين کليسا مواج  شِ( پس گاهي يك ضرورت اجتماعي برای اين

 ها را از سطح جامع  جمع کنِ. اين فرهنگ وجود داشت  باشِ ک  اين

 سر ب  زير باشنِ، اتفاقااً  توان گفت ک  هم  نميآيِ.  ست ک  طرف از کسي خوشش ميگون  ا گاهي در فضای واقعي اين -2

مين خاانواده،  ، تاأ ها پرد. مسئوليت ياين باد از کل  طرف م اتفاقاًفضای فحشا باشِ و ن  فضای تعِد زوجات بِانيِ ک  اگر فضا 

اگر طرح تعاِد زوجاات    .کنِ ها طرف را وادار ب  عق  نشيني مي ... حق عزل نِاشتن و هم  اينمِرس   مسكن، بچ ، خوراک،

اگار   .کارديم  شِ را طرد مي بود اگر از آن طرف فضای دوست پسری و دوست دختری بود، يا کسي را ک  مرتك  فحشا مي مي

گرفات. اگار    راحتي انجام نمي چراني هم ب  طرح تعِد زوجات هم بود، آن وقت حتي چشم و کرديم در فضای قرآن حرکت مي

  !شِ اين فضا توليِ مي وشِ  اين اتفاق عمومي مي

بيفتاِ   از ديِ همسر اول جال  نيست، از ديِ مرد ممكن است گاهي ب  ضرورت .الاخره بايِ زوايای مختلف را بررسي کردب

منين با اسماء بنت عميس ک  کنيز حضرت زهرا و همسر ابوبكر، مادر محمِ ابن ابي بكر است ک  بعاِ  بينيِ امير المؤ ميمثلاً 

پاس   ،سازد مي ،الودا  است متولِ حجة ک را محمِ ابن ابي بكر  ،کنِ و از تو دل دشمن حضرت با او ازدواج مي ،از فوت ابوبكر

 ها ضرورت است اين

يعني اگر مطل  از ديِ همسر دوم  ؟ ن !قِر فجيع است نمطل  آچنين است يعني ايِ ببينيم از ديِ همسر دوم هم، حال ب

با    ممكن است هزاران فحشاا بارايش   و اردکسي ک  سرپرست نِارد، بچ  د !کرد ين کاری نمينچاقِام ب   فجيع بود ک  اصلاً

خودمان ب  وجود آورديم ک  زناي، باا   فضای فرهنگي وجود آيِ، زنان مطلق  و زنان بيوه بسيار محل خطرنِ. از يك طرف يك 

سال  هايچ نياازی ناِارد؟     33يا اين زن مثلاًآاين فضا از کجا در آمِه؟!  اش بسوزد و بسازد، اصلاً کمالات است ک  ب  پای بچ 

نفسي و حاق   توانست اين حقوق نياز جنسي نِارد اين زن؟ حال اگر اين فضا بود و مردی مينيازی ب  سرپرست، نياز عاطفي، 

باياِ تبليغاات    فضای فرهنگي بايِ تحمل اين جريان را داشت  باشاِ.  ،و اين زن را تحت پوشش بگيرد را رعايت کنِ القسم او

يياِ  تأ ،ود و هر کساي رفات سامت ازدواج   محكوم ش دوست پسر واقعاً طوری شود ک  اگر هر کسي رفت سراغ دوست دختر،

ِ  آن وقات اگار ماي    !ال بردهؤزير س اين دو زن  بودن انگار عِالتش را ،تقليِ دو زن دارد معظم اجعشود. الان يكي از مر  گفتنا

بساترهای لازم کا  گفتايم نا  باِون       طرح تعاِد زوجاات باا   گويم اگر  من با قوت تمام مي دوست دختر دارد اشكال نِاشت!

   .ها دارنِ همين غربيک  اين را ی لازم بسترها

 شناسی فحشا و دزدی  توجیه پزشکی و روان
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کا  بيايناِ از دنياا بابات      کننِ و ب  جای ايان  مي توجي در علوم  .ها تعِد زوجات را بِون بسترهای لازم دارنِ همين غربي

 ، بِترواهي کننِخ  معذرت ،کردنِتلطيف  فضاهايي ک  آن بتبا و -و ... وحشتناک است دوست دختر اصلاً–کارهايي ک  کردنِ 

شناسي، پزشكي، فقا    بينيِ روان بسيار کثيف است ميعلوم انساني در فضای علم  کننِ. دارنِ علوم را با خودشان هماهنگ مي

است. سر فق  گوينِ اختلالات هورموني  بودن مي gayسر همين بحث  . الانکننِ و حقوق و.. هم  را با خودشان هماهنگ مي

شونِ  يعني آن وقت هم  مي ؛ها بالا و پايين شِه چون يك سری هورمون ؛است گوينِ ک  طرف دزد و حقوق هم همين را مي

هاا اخاتلالات    گوينِ ايان  خود نمي ها بي رود و آن های گشادی است ک  سر ما دارد مي ها کلاه مريض و بايِ درمان شونِ و اين

 هورموني است!

کاار را خاودش    ، اوکنِ کنِ هيچ محترمان  صحبت نمي وقتي راجع ب  دزد صحبت مي ببينيِ! م در آيات راشما فضای حاک

جاز   .ق وَالسَّارنقَ  فَاقْطَعُوا أيْاِِيهنماَ بنمَاا کسَاَباَ نكََاالاً ماِن اللهن     ارنالسَّ انجام داده و بايِ دچار يك نكور و عذابي از جان  خِا شود.

 های تئوری و اين،انِ  يعني کاری ک  خودشان انجام داده ا بَسَا کَمَبن ؟شود خشونت و تنِی و تلخي چ  چيزی از آي  فهميِه مي

کنِ،  ها را رد مي شود و امثال اين گوينِ دزد ب  دليل اختلالات رواني و هورموني مرتك  عمل دزدی مي شناسي را ک  مي روان

 .بودن gayيا در بحث 

ا همسارش  ما داريم ک  اگر کسي از پشت ب !لاتي هم وجود دارد در حِ خيلي کمما در روايات هم داريم ک  بالاخره اختلا 

هايي بودنِ ک   بچ ک  معلم بوديم، دبيرستان هم  . درها و انحرافاتي در او وجود دارد ميلدار شود،  نكاح کنِ و در آن حال بچ 

ياك ساری    هاا  ايان  اصالاً  و بگاوييم  اگر بياييم فضا را تلطياف کنايم  ! حالا منِ جنسي لاق حتي ع ،شِنِ منِ ب  هم مي علاق 

 21دکترهاا   ماثلاً  !شاود  شود و اين هورمون بيشتر ترشح مي قين ميهستي، ب  او تل gayشما  مشكلات هورموني است و اصلاً

 مااما  ؟کرده سال داشت  چي کار مي 13او در اين  ،لگياس 11 از پس !هستي gayتو  گوينِ اصلاً بيننِ مي طرف را مي ،سالگي

، بعاِ از ياك   مراقبشان باوديم ها  در مسافرتداديم و  تذکر مي کرديم و عوض مي های آن دو نفر را  در همان دبيرستان کلاس

 .کننِ ها نجاست ب  علوم تزريق مي آن اصلاًدر حالي ک   شِ؛ شِ و تمام مي حل مي واقعاً سال اين مسئل 

کنِ، استِلال حرفي است  ت ميوقتي حضرت لوط با قوم خودش صحب !ک  بگيريِش ن يك سنِ محكم است برای اينقرآ

يِ ک  احِی اين کار ا شما يك کاری کرده؛ نَمينالَن العَمِ ٍِحَأ نْمِ مْكُقَبَا سَمَ :گويِ ک  مي، را هورموني تابِ اين جواب ک  بر نمي

پس چ  جاوری اسات هازاران     ،يك هورموني ترشح شِه و ما حالا اين طوری شِيم ک  حالا شما بگوييِ جِيِاً را نكرده بود

ِ    آن ؟شِ گذشت و تا حالا اين هورمون ترشح نمي سال از عمر بشر مي باودن ياك    gayپاس   ،ها آمِنِ ايان خباثات را کردنا

ک  فقط يك سيستم رواني و ايان   .دارد ن  اينير خوني و .. ، بستگي ب  مسايِز هم و اين جور انحرافات هورموني خباثت است،
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داشت  باشِ  بساط گرفت  حتي بحث خنثي هم بايِ کلي(HIB) مورد ملامت نيست ک  حالا خون ب  او تزريق شِه و ايِز واقعاً

کنناِ و   ک  ب  او بگوينِ خنثي و کلي تجهيزات بِني متفاوتي بايِ داشت  باشِ و بعِ او را با چ  دقتي ب  يك سمت ملحق مي

از ده ساال   کننِ سپس بعِ دهنِ ک  يك مِتي روی خودشان کار مي بحث کساني ک  تغيير جنسيت مي . درکننِ متوقف مي

 هاا عمال   کننِ ک  بروياِ عمال کنياِ و بعاِ آن     و بعِ برايش امضا مي   transecthualودش ک  با خودش کار کرد و آقا مي

ی اين فضاا  شود و بايِ جلو اين انحرافات بيشتر مي ،فضاها تلطيف شود اين چ  چنان وننِ ک خودکشي مي کننِ و بعِ نوعاً مي

 کنِ. کاری ک  قرآن مي ، همانمعامل  شود گرفت  شود و بِ با آن

 طرح تعدد زوجات طرح قرآنی پیشرفته 

شاود و   بسترساازی  برايش بايِ ک طرح پيشرو بلك  ب  عنوان سنِ و  ،کشيم بگوييم لذا بحث تعِد را ن  تنها خجالت نمي 

ِ  ما اول مي . اگر الان کسي بيايِ در اين باره حرف بزنِ،بسترهای لازمش ب  وجود آيِ و وقتاي   گوييم برويِ زن اول را بگيريا

بگاويم   ها را بينيِ تا اين مي ؟... را برقرار کنيِ ي وهای نفس عِالتتوانيِ آن  مي آقا شما گوييم بعِ اگر دوباره آمِ ما مي رفتگ

ب  خااطر آن فضاای    ،شود ک  برونِ همسر ديگری بگيرنِ ها مطرح مي اين طرح ک  برای بعضي و شود پشيمان مي طرف اصلاً

 کرد! از اول اين کار را نمي گرفت ک  بايِ سريع خانواده تشكيل بِهي،  کسي او را مياگر فحشايي است ک  وجود دارد. 

اگر کسي اطمينان داشت  باشاِ ياا حتاي     !در فضای گفتمان ديني خودمان ، البت کنيم ب  بحث تعِد زوجات ما افتخار مي

ج دوم نمايِ عذاب الهي اگر بخواهِ اقِام ب  ازدوا و اين ازدواجش حرام است ،وانِ عِالت را برقرار کنِت کنِ ک  نمي پيِا گمان

ک  فقط بگاوييم تعاِد زوجاات خاوب اسات، ايان پاك         هايي ک  حالت پك دارد بايِ روی کل پك کار شود ن  اين دارد. طرح

 شود. ما در فضاهای علي البِل خودی مي اش و چيز بي ای شود حكم رسال  صورت اين مي در غير اين ،هم چيز خوبي است روی

نساخ    نِارد ک  قرآن برای هر فرضاي  هم  لزوميفاصل  بگيريم. ممكن است خودمان را ب  سمتي ببريم ک  از فضاهای قرآن 

هماين پاك روی   نسخ  قرآن  ک  نسخ  بِهِ اين طور نيست(. اين ،ی فحشا کنيوي برهخوا چ  جوری مي ک  مثلاً بِهِ) اين

طرح خوبي است و بايِ روی هم ديِه شود  ،با اين پكتعِد زوجات چيز خوبي است، طرح، برويِ بگوييِ، ک   ن  اين هم است.

ضروريات است و مرد و زن تحمل چناِ   از واقعاً در بعضي جوامع روستاييکنيم.  و وقتي با هم ديِه شود ب  آن افتخار هم مي

 کنيِ!کلاً رد   شود، توانيِ چيزی را ک  در تهران نقِ مي نمي همسری را دارنِ.

کا    ای از فضای تضييق است اين خود نمون  ،کنِ ک  در آي  چهار بلافاصل  پس از تعِد زوجات، بحث مهر را مطرح مي اين

  خواهِ ب  يك ضرورياتي قضي  را بكشانِ. ايم و مي با آن فضای مهر بيگان  ما اصلاً
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معني اين آي  اين است کا : بِهياِ با      مَريئاً هَنيئاً فَكُلُوهُ نَفسْاً مِنْ ُ شَيءٍ مْكُلَ نَبْطِ نِْفَ  ًلَحْنِ نَّهناتِقَُِصَ اءَسَوا النِّتُآوَ: 4آي  

چيازی از   برای شما ازطي  نفس با  فساً تمييز محول ب  حال فاعل زن است؛ يعني با طي  نفس(،) نزنان مهرهاشان را عطي ً

برای آشااميِن   برای خوردن و مريئاً و گوارا ک  هنيئاً خوشگواريعني اگر مهر را ب  شما بخشيِ بخور آن را خيلي  ؛صِقاتآن 

امهاتش عربي بوده( يعني هرچ   همان مِری است )بحث آناتومي بِن ک  کلاً ء( خيلي منحصر ب  فرد است. مَریءاست. )مَری

ِ ي خاصاي دارد دو تاا مَا   آي ، يك حالت آوايا  ،يعني با گوارش آدم سازگار است. ب  لحاظ آواشناسي ؛است سازگارک  با مِری 

معني تصرف کاردن   هُلوُكُفَخيلي جاها در قرآن  و معني خوردن نيست ب  فَكُلوُهُاين  !يعني بخور حالشو ببر ؛پشت سر هم دارد

بنالْباَطِلن إنلاَّ أَن لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  ها مطلق تصرفات است ک  اين داشتيم 23سوره مبارک  نساء، ص  29آي   مثلاً دهِ؛ مي

اين بخورياِ و   يعني با رضايت طرفين. ؛تَرَاضٍ عنَْ تجارةب  باطل نخوريِ الا در  اموال همِيگر را ؛تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

اسات  کاردن  تصرف ب   اين تعبير خوردن در خيلي از آيات تعبير .ان  خودمان است از مال مردم خورنخوريِ همان تعبير عامي

ک   اين وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرن آيات فقهي ک  سبك آيات فقهي مثل مگر در

وکُلُواْ دهِ.  عنای خوردن ميبيشتر م جا . آنب  چيزی تصرف نكنيِ ک  مطلقاً ن  اين ،گويِ نخوريِ و نياشاميِ در احكام روزه مي

 دهِ بخوريِ يعني تصرف بكنيِ، شكر هم بكنيِ و اسراف هم نكنيِ. اين هم معنای تصرف مي 1وَاشْرَبُواْ ولَاَ تُسْرنفُواْ

 گذشته و جاهلیت مدرن مهریه در جاهلیت

در اين فضا نيسات.   آي  اصلاً اتفاقاً ،يعني بخور يك آب هم روشتلقي شِ ک  اش  ک  آي  در معني تحت اللفظي : اين4آي  

بحث مهر مورد انتقاد است و آن انتقااد ايان اسات کا  مهار، يادگاار دوران        های ايران، اين آي  و اصلاً فمنيستميان الان در 

ِ ِ، اين تلقي را از غرب گرفتنا بافن تاريخ مي ،برای آن خريِنش و خريِن زن در دوره جاهليت است ک  زن مملوک بوده و مي

 جزءاما  ،خورنِ با نيزه دارنِ آدم مي ،افتيم ک  دور از هرگون  عواطف انساني ياد گومبا گومبا مي ،ای اولي گوينِ بشره ميتا  ک 

درست اسات کا     .شود جليل  انبيا شرو  مي ها با سلسل  هاست ک  سلسل  انسان« لاري  في » جزء ني است وآامهات بحث قر

ای نِاشات  باشانِ و    بخورناِ و هايچ عاطفا     کا  هماِيگر را   ولي ن  ب  ايان جهات   ،ابتِايي بوده ، بليِ وهای ساده يك حالت

اين تعبيار   و شود شود و ب  دين ختمي منجر مي ک  بشر کامل مي جا جای بحثش نيست ب  جهات ديگر ک  اين !فهميِنِ نمي

هايي در  ين حرفنچاست، اگر قلم دست قرآن بود  منک  قلم دست دش چون ؛نِا هها راجع ب  بشرهای اولي  درست کرد را غربي

کردناِ و باا    معلومي با محارم خود ازدواج نماي های اولي  ب  دلايل نا انسان !گرفت شكل نميدر ذهن ما هم فضا اين آمِ و  نمي

کا    با ايان  زحمات خودش هم هست،نتيج  شود  دانست ک  اين بچ  ک  توليِ مي کردنِ و بعِ مرد نمي قبايل ديگر ازدواج مي
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هاسات، آن دوره، دوره مادرشااهي و    هاای آن  هاا بچا    کردناِ کا  ايان    فكر ماي  ،شِ چون باورشان نمياما  ،شباهت هم داشت 

شاونِ کا  بچا  متعلاق با        متوج  مي کم کم بعِ ،دوره پِرسالاری ريش  نِاشت  اصلاً خواهنِ بگوينِ مي و سالاری بودهمادر

ِ  ک  بين قبايل برقرار شِ مي شِه و بعِ صلح ايل ديگر مي دزديِ و جنگ ميبعِ دختران را از قب خودشان هست، پاول   رفتنا

اين شاِ تاريخچا  مهريا  و از آن دوره باود کا  بحاث پِرشااهي و         .گوينِ آوردنِ ک  ب  آن مهر مي دختران را مي ،دادنِ مي

عرب هم ايان   جاهليت البت  در ش زن است،و فرو ِگوينِ مهر يادگار مملوک بودن است و خري وجود آمِ و مي  پِرسالاری ب

کنايم در   بها ک  امروزه ما مطارح ماي   افتِ، بحث شير در جاهليتي ک  ما الان هستيم هم اين اتفاق ميحتي افتاده و اتفاق مي

واناِ  ت هزين  اين شير ب  عهِه پِر است. ماادر زن ماي   ؟را بِهِ پول اين شير را چرا داماد بايِواقع يك فرهنگ جاهلي است. 

و پولش را در واقع  خرنِ ميزن را  گاهي اوقات هم واقعاً اما ن  از داماد بلك  از شوهرش، ،اش پول بگيرد ب  بچ  بابت شير دادن

 هايش وجود دارد.  ها يك فرهنگ جاهلي است ک  بوده و هنوز هم رگ  اين دهنِ ک  واقعاً ب  پِر مي

 مهریه در قرآن

يعناي   ؛هاست معلوم است اين چيزی ک  قرار است داده شود پول خود اين نَّهناتِقَُِصَ اءَسَوا النِّتُآوَگويِ  حالا قرآن: قرآن مي

مرساوم  و   مستبطن در آيات است   است و چيزی ک   هم نيست صَُِق، صََِقُبايِ داده شود اولاً .ها بايِ داده شود ب  خود اين

چيزی ک  امروزه بنا بر نِادن! بنا بر دادن مهر بوده ن   ودادنِ  از زنِگي ميک  مهر چيزی بوده ک  در همان ابتِا قبل  بوده اين

نيسات بلكا     نكاحکنِ  باب شِه )کي داده کي گرفت ( ما حتي روايت داريم اگر کسي بنايش بر نِادن مهر باشِ کاری ک  مي

ت است. اين مهرهای بالا اتفااقي را کا    جهال رسماًرسوم جاهلي است و )مهرهای بالا( ِست، و اين رسم جاهلي ک  درآوردنزنا

 خشونتها را تبِيل ب   دارد طلاق -3 شود. از اسم صَُِقات خارج مي -2 شود. بنا بر نِادن مي اولاً -1کنِ اين است :  ايجاد مي

اگار    ؛(231 )بقارة: بنمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّ ک  ما داريم  در حالي ؛ی ک  خودمان درآورديممهرهمين قاعِه  با ،کنِ ها مي بارترين طلاق

 زننِ ب  تيپ ک  مي شود و بعِاً چون طرف در آن موقع جوگير ميخواهي فسخ کني بالمعروف بايِ اين طلاق انجام بگيرد.  مي

ببينياِ   «هبنوفان »گويِ  حتي نمي نَبْطِ نِْفَ گويِ  شود وقتي قرآن مي ام هم ميحتي مرتك  حر ،آورد دب  در مي ،تار هم و

هم  حرف راجع با    ،کنِ با کوتاهترين عبارات صحبت مي دارد  مهر وقتي راجع ب  کنِ! مهري  کولاک مي قرآن در اين بخش

 کنِ با  اذيات کاردن کا  طالاق را      بعِ هم شرو  مي ،بخشِ  ب  طي  نفس طرف نميمهري  در ميان ما اولاً  زنِ اما مهر را مي

 ي بايِ ب  اين سمت برود!کشمكشبا يك نم آزاد ک  اين هم اک  طرف بگويِ مهرم حلال ج تبِيل کنِ ب  طلاق خلع و مبارات

 همين بحث مهر طلاق را ب  ،شود بالمعروفسَرّحُوهُنَّ ک   ب  جای اينهای خلعي بكشانِ!  کنِ تا ب  طلاق آنقِر زن را اذيت مي
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چقاِر   اين فرهنگ است و اين فرهنگ قارآن اسات،  ايِ چيزی باشِ ک  همين الان بِهي! مهر ب در حالي ک  ،رسانِهفجاعت 

 عطيتاً بِه. نحلةً بِه، سك  بِه، تقِيم کن، تا 14 تا 13داری؟ 

ابواب معااملات اسات،    جزء ،نكاح از ابواب عبادات ک  نيستانِ و گفتنِ  اين فضا را از قرآن نگرفت  متأسفان  بعضي از فقها 

شود و  خريِ و فروش شرمگاه مي معامل ؟ آن موقع مورد مورد معامل  چي هست .شود ضع ميمعاملت البُ چي هست؟معاملات 

فضاا فضاای    اصالاً  ، پاس ک  ب  تملك ما در نيامِ خ  اين .چون بايِ در معامل  ب  تملك در بيايِ ؛شود معامل  ک  نمي بعِ اين

 ی نيست. بحث معامل  چيزی با چيز در اين بحث اصلاً ، در صورتي ک شود ای مي آلوده

 آیا ازدواج معامله است؟

، ماه عسلگوينِ يعني  ک  مي honeymoonنحل : نحل  از ريش  )نحل( است ب  معني زنبور عسل و بحث عسل و همين 

همِيگر را بخورناِ يعناي   )عسالك( ها عسال   ک  اين و تا اين؛ 2 َتَلَسيننعُ قَذوُتَ وَ اهتَيلَسَنعُ وقَذُتَ يتّحَ . ک زمين  روايي دارد اصلاً

 اين خلاف بحث ِ!جوری نيست ک  کسي بايِ بابت کسي پول بِه است. ازدواج اينبهره طرفيني خود ازدواج يك پس ازدواج، 

ناِاريم ايان تعبيار     دائام  اين تعبير را در ازدواج مربوط ب  بحث صيغ  است، ما اصلاً 24است. در سوره مبارک  نساء آي   ديگر

د يك کاری مزبحث اجر و  در بحث صيغ ، آتُوهُنَّ أجُُورَهنَُّ فَرنيضَةفمََا اسْتَمْتَعْتُم بن ِ مِنهْنَُّ فَبرای بحث صيغ  است. از وسط آي : 

ن  شود  جا بحث مزد مطرح مي آن هستنِ. زد بگير، ميعني اجير اين کارنِ؛ راتٍأجنتَسْإنهُّنّ مُدر روايات هم داريم  است ک  اتفاقاً

 دائم!  ازدواج در فرهنگ

شود  منِ مي از زن بهره طور نيست ک  مرد دارد اين .شونِ منِ مي در فرهنگ ازدواج گفتنِ ک  دوتايي دارنِ از همِيگر بهره

 ازدواج را دارناِ از  شهِ شيرينخورنِ.  ها عسل همِيگر را دارنِ مي طور نيست، اين ن  اين بايِ ب  زن بِهِ، و پول اين بهره را

 ل مطلق کا  هام ريشا  نيسات مثال قعََاَِ      نحل  )يا تمييز است يا مفعو ين تعبير بسيار رمانتيك است. اينا .برنِ همِيگر مي

 نسااناً إ کَؤعطاإ» :دهِ گون  توضيح مي اين العين فراهيِیدهنِ اين است کتاب  ک  خود ادبا توضيح مي ( نحل ، تعبيریلوساًجُ

شايخ  مجماع البحارين    .ب  صورت بخشش و هِي  ،نفر ب  يك نفر يك چيزی بِهِ بِون عوض يعني يك « ًتعاضَاسْلا بن يئاًشَ

کا  مهار چيازی     فرهنگي ک  قرآن دارد از مهر يعني اين «لا توقع عوضبن نفسٍ  نن طين  مِبَهَوَوَ هُإعطاَ» :گويِ مي هم طريحي

اين  از طي  نفس باشِ اشكال نِارد!تو بِه هر چقِرش را ک  قرار شِ  ک  بخورنِ يك آب هم روش! دهنِ ن  اين است ک  مي

ها بايِ بِهنِ بلك  خاودش باياِ    کنيِ ک  انگار آن ل ميگوينِ شما چقِر تقبّ ميب  پِر و مادر فرهنگ ک   فرهنگ کجا با اين

ِ   ام! ودم دادهمن خا  مهر همسرتان را بِهيِ!کنم.  قِر دارم و پيشكش مي من اين! يك چيزی را تقبل کنِ  ،اگارهم الان نِاديا
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گوياِ ايان را    دهيِ. خاِا ماي   و قول بِهيِ ک  خرد خرد مي و سرتان را پايين بينِازيِ ک  نِاديِ خواهي کنيِ از اين معذرت

و عشقي است ک  شاما دارياِ و   صِق پيونِ است ولي صَُِق  نشان  صِق ايمان صََِق  نشان   صَُِقات است، بِهيِ ب  زنان اولاً

ک  فكر کنيِ داريِ  گون  عوضي ک  بخواهيِ بگيريِ و هب  الهي است بِون اين بنِيِ بِون هيچ اين ميثاق غليظي است ک  مي

دهِ  آيات نشان مي! دهيِ ب  خودش يعني پول خودش را داريِ مي ؛است صَُِقاتهنخريِ و آن پول خودش هم هست  مياو را 

مهار فرهناگ    گوينِ، خريِ و فروش زن را مهر مي کلاً ها فمنيست وری نيست ک ج بي ربط ب  مسئل  نكاح نيست ولي اينک  

 جاهلي است.

 شرایطِ بخشیدن مهریه

  نفاس و  باا رضاايت خااطر، باِون      اگار از طيا   فرمايِ: مي بايِ احراز طي  نفس شود مِّنْ ُ نَفسْاً فَِنن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ

جوری ببخشيِ  ک  همين حالا اين مالي ک  بخشيِ مال خيلي پاکي است. ن  اين هَنِيئاً مَّرنيئاًفَكُلُوهُ  جوزدگي چيزی را بخشيِه

وينِ ما الان هما   ببرنِ ک  بگفضای احساسي شان را در يك يها تواننِ خانم شود. چون ک  مردان مياحراز طي  نفس بايِ  !ن 

هب  کنِ هما    ِ تاده قرار مي و رمانتيك در فضای احساسي ن راک  مرد ز ما الان فراوان اين بحث را داريم چيز را بخشيِيم!

؛ باياِ بشاود  احراز طي  نفاس  بلك   !مجاز نيست. در فضای احساسي نبايِ زن را برد و مهرش را ازش گرفت اين اصلاً چيز را!

ک  هم  مهرشان را  اينکنِ ب   تازه توصي  مي !شود آن وقت ميش سر جايش و احساساتش تحت کنترل است، عقل کاملاً يعني

مهرشان را اگار خواساتنِ ببخشانِ، آن     گوينِ( يعني بخشي از مي هم مِن بعضي  مِن تبعيضي  است و ب  آن )اين مِن، !نِهنِ

از اين کارها هم نكنياِ   باشِ يعني بخواهِ ب  شما هم  را هب  کنِ. «نبْهَفان وَ»ک   ! ن  اينطي  نفس، با رضايت خاطر هم با

ِ  اين ،کنم کمش مي گويِ تو مهر را بالا بگير من بعِاً ک  زن مي اين !محضر ک  ببريِش  ها هم جهالت است، آقايان قبول نكننا

ِ  چون هيچ وقت اين اتفاق نميبينيم؛  ما ب  عنوان مشاور عواق  آن را داريم مي اين را! چاون فاردای عروساي کا  مارد       ؛افتا

کاار با  دعاوای     ،مورد بوده ک  اين کار را کارده  زنِگي اين کشش را نِارد.، ب  جهت روحي و عاطفي !يم محضروگويِ بر نمي

کنِ. يك فرهنگي ک  الان دارد با  صاورت    ين کاری را نمينچ و وقتي هم کار ب  دعوا برسِ اصلاًه است جِی و مشاور کشيِ

خيلاي   romanceاين فضای  !چنين فضايي در قرآن نيست اصلاً !آيِ ک  من و تو برای هم خلق شِيم وجود مي  رمانتيك ب

ِ    اگار  ب  طوری ک  رفت  رفت   ،شكنِ کنِ و اين فضا مي دارد مشكل ايجاد مي و هويات   ،خودشاان را مضامحل در هام ببيننا

 خورد. رفت  حالشان از هم ب  هم ميوقتي دو نفر خيلي ب  هم متصل شونِ رفت   !ها بگيريم شخصي را از آن
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صِق   ک  اساساً دهِ. اين کنِ ک  خيلي جال  است ک  چ  فضايي را نشان مي اتخاذ ميجا  قرآن هم يك زبان خاصي را اين  

کننِ و اشك هما  در   مثلا يك فيلمي را پخش مي !چيز مطلوبي نيست اصلاًجو زدگي جمع کردن از مردم با  و صِق گرفتن 

هماين کاار کا      يك کار زشتي است در فضای اسالامي!  اين کننِ. اساساً آيِ بعِ همان جا و در همان موقع پول جمع مي مي

يك  ک  ها انگشت حسرت ب  دنِان خائيِنِ! جوری با حِاکثر ظرفيت وارد شِ، وبعِ آن  خيليسيما کرد و  صِا و «بم»برای 

گ   ايان فرهنا  کا  نا   و حال آن هر کاری يك حِی دارد خيال شِنِ، مِ، ديگر کسي خيلي کمكي نكرد و بيآ ک  ديگرزلزل  

  داشت  باشِ. رشِصِق  بايِ  !کنِ ييِ ميصِق  است و ن  دين تأ

ک : کسي  و آن اين 3دهِ منين ميؤيك دستور پزشكي اميرالماگر مهري  با طي  نفس بخشيِ ب  قِری چيز پاکي است ک  

يعناي بخواهاِ ياك     ؛استيهاب کنِ ری از مهر همسرش را ک  داده از اوکنِ و دردهای گوارشي دارد مقِا اش درد مي معِهک  

هزارتومان، استيهاب يعني طل  هب ، بعِ برود باا آن عسال بخارد ايان عسال را      13 مثلاً ؛ب  او برگردانِ مقِارش را ببخشِ و

منين از ترکيا  چناِ   جا امير المؤ بگيرد زير آب باران و اين مخلوط را بخورد برای دردهای گوارشي، اين ،بريزد در يك ظرفي

شَراَبٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُ ُ فِي ِ  از آن طرف راجع ب  عسل داريم  (9)ق: وَنَزَّلْناَ مِنَ السَّماَءِ ماَءً مُّبَارَکاًکنِ. يك آي  داريم  آي  استفاده مي

رکيا   اسات، ت  هَنِيئاً مَّرنيئًاا گيرد  اين مهر زن هم ک  مال بسيار پاک و حلالي است وقتي ب  او تعلق مي (69)نحل: شِفاَء لِلنَّاسن

  کنِ. دردهای گوارشي را درمان مي ،مريئا هنيئا شفاء و برکت،
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